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 سنت مفهوم شناسی

 ولابخش 

 پدید آورنده:سید محمد کاظم طباطبایی  
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 درآمد  

اند: سنت است. حجت را چهار چیز دانسته شود و ما بايد در ارتباط با آن صحبت کنیم،آن چیزی که به عنوان حجت مطرح می 
 .کتاب، سنت، اجماع و عقل

شود، بلکه به عنوان راه رسیدن و طريق به سنت است، لذا نیازی به اجماع به عنوان دلیل مستقل در کنار دلايل ديگر مطرح نمی 
چیز اطلاق می شود که شامل کتاب جعل حجت مستقل در مقابل ديگر ادله ندارد بلکه تابع سنت است، بنابر اين حجت بر سه 

 .و سنت و عقل است

از سوی ديگر چنانچه در بحث عقل، نیز اگر آن را به عنوان دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت و هم تراز آن ندانیم و از آن تعقل  
 .رج خواهد گشترا اراده کنیم ، بحث ديگری خواهد شد غیر از بحثی که در اين ادله اربعه مطرح است، و از دايره خا

البته اين بحث و تعیین دايره ی حجت بحث دامنه دار و مفصلی را می طلبد که در جای خود بايد طرح شود و اکنون ما در مقام  
به عنوان طريق رسیدن به سنت مورد بحث قرار می « حديث»است و « سنت»آن بحث نیستیم، آن چه برای ما مهم است، بحث 

وجود دارد، « سنت»های متفاوتی که راجع به را واکاوی کنیم و گزاره« سنت»خواهیم ر است. میگیرد و از اين جهت مد نظ
و مفهوم مصطلح آن داشته باشیم و استعمال اين واژه و مفهوم را در منابع « سنت»بررسی کنیم و دريافت روشنی از چیستی 

 .حديثی پی جويی نمايیم

  

 معنای لغوی سنت 

و « جريان يافتن»، «روان شدن»است، از معانی لغوی که برای اين واژه مطرح شده است « سَنَنَ « »س ن ن»سنت از ريشه ی  
برداشت می شود. به معنای اين که چیزی به راحتی و به دور از دشواری و تکلف مورد عمل « انجام عمل به سادگی و راحتی»يا 

 .عمومی قرار گیرد

  ]1[ ."ء و إطرادُه فی سهولةو النون أصلٌ واحد مطرد، و هو جريَان الشیابن فارس اينگونه آورده است که: "السین  

کند: تعمالی. گوهر معنايی سنت را ابن فارس اينگونه تعريف میدر معنا شناسی واژگان، يک گوهر معنايی داريم و يک معانی اس 
ا، إِذا أرسلتَه إرسال ه سَنًّ   ]2[ .""الأصل قولهم سَنَنْتُ الماءَ علی وجهی أَسُنُّ

سنت يک گوهر معنايی بیشتر ندارد. آن هم جريان شیء واتراده فی سهولةٍ است. حال اين که مراد از اتراد چیست، بحث ديگری  
دارد، که بعداً به آن خواهیم رسید. پس اين که آب را ريختند و روان شد، و پايین آمد. اين روان شدن و جريان يافتن، اصل و 

 .است« سنت»ه ی سنت است که در همه ی معانی گوناگون اين واژه وجود دارد. اين گوهر معنايی گوهر معنايی واژ
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و...، « سبک»، و «طريقه»، «روش»، «سیره»که مورد نظر ماست و در خیلی موارد استعمال شده است، « سنت»اما آن معنای  
های متفاوتی ، که البته همه ی اين معانی برگشت به اين همان معنای لغوی دارد. در کتاب«سبک رفتار»عبارات متفاوتی است از 

نَنُ: الطريقة. ست، همه اين ويژگی را مطرح کرده اند. چنان که جوهري میمطرح شده ا« سنت»که بحث از واژه ی  گويد: "السَّ
به معنای چیزی که تبديل به روش  ]3[  ."يقال: استقام فلانٌ علی سَنَنٍ واحد. و يقال: امضِ علی سَنَنِكَ و سُنَنِكَ، أی علی وجهك
ة»و رفتار متداول شده است. وهمچنین ابن اثیر می گويد: "قد تکرر فی الحديث ذکر  نَّ و ما تصرّف منها. و الأصل فیها « السُّ

که البته تمامی اين معانی ناظر به آن گوهر معنايی است. و جريان يافتن اصل واحد حاکم بر اين معانی  ]4[  ."الطريقة و السّیرة
 .است

الات شايع آن سبک رفتار و روش و منهاج عمل مستمر است پس روان شدن و جريان يافتن گوهر معنايی اين واژه و از استعم 
 .که در کتب لغت مورد دقت و بررسی قرار گرفته است

اما از آنجا که اين واژه از مواردی است که استعمال شايعی در قرآن کريم دارد نوع استعمال و کاربرد آن در قرآن کريم نیز بايد  
اً همین معنای لغوی است يا فوائدی مازاد بر مفاهیم لغوی را می توانیم از آن استفاده مورد دقت قرار گیرد تا روشن شود که دقیق

 .کنیم

سنت »در بررسی موارد کاربرد سنت در قرآن روشن می شود که استعمال قرآنی دقیقاً تابع همین معنای لغوی مورد اشاره است.  
 : که در آيات متعدد آمده است« الله

هِ فِي  " ةَ اللَّ هِ تَبْدِيلاً سُنَّ ةِ اللَّ ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ   ]5[ ."الَّ

هِ تَبْدِيلاً  " ةِ اللَّ تِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ هِ الَّ ةَ اللَّ   ]6[ ."سُنَّ

ذِينَ خَلَوْا مِ  " هِ فِي الَّ ةَ اللَّ هِ قَدَراً مَقْدُوراً سُنَّ   ]7[ ."نْ قَبْلُ وَ کَانَ أَمْرُ اللَّ

شیوه، سبک و روش الهی « سنت الهی»به معنای قانون ثابت و همیشه در جريان خداوند متعال در نظام تکوين است. مراد از  
ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ لَا تَجِ  تِنَا است، که مستمر و مداوم است و قابل تبديل، تحويل و تغییر نیست. "سُنَّ دُ لِسُنَّ

يلاً  يلاً  ]8[ "تَحْوِ هِ تَحْوِ ةِ اللَّ هِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ ةِ اللَّ   ]9[ ."؛ "فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

کند که ما يک سری سنن الهی داريم که گاه در موارد خاص و گاه در موارد متعدد و گوناگون جريان دارد و از اينها همه اشاره می 
فرمايد که شما ابتدای خلقت وجود داشته، که اينها را بیان کرده است و می توانیم از آيات الهی کشف کنیم، و خدای متعال می

به دست بیاوريد و سنت الهی اين گونه است. و شما هر کاری کرديد، خدای متعال مطابق سنت خاص خود با توانید اينها را می
 .کندشما عمل می
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 اصطلاح شناسی سنت 

تا اينجا معانی و مفاهیمی که برای سنت مطرح شد ناظر به اصل معنای سنت به معنای روش و سبک رفتار بود و بحث از نیکو  
روش »بودن در آن نبود و خوبی و بدی در مفهوم آن لحاظ نشده بود، يعنی مفهوم سنت مفهومی خنثی است، بودن يا ناشايست 

شود خوب خواهد باشد می« سنت الله»تواند بد باشد. بنابر اين اگر مثلًا مضاف الیه آن تواند خوب باشد و میکه می« و طريقه
د و ناشايست خواهد بود. پس در اصل معنای سنت آن واژۀ خوب يا بد وجود باشد ب« سنت سیئة»بود، و اگر مضاف الیه آن مثلًا 

 :ندارد و مضاف إلیه آن است که حیثیت آن را تعیین می کنند چنان که در حديث شريف می فرمايد

ةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ  "   ]10[ ."مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلی يَوْمِ الْقِیَامَةِ  قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وسلم: مَنْ سَنَّ سُنَّ

گويید کسی اين کار را کرده و فعلی را انجام داده و اين فعل تمام شده است. یسنت در اينجا به معنای روش است. يک بار م 
اين سنت نیست. اما کسی آمد يک روشی را سامان داد و اين روش قابل عمل بود. خودش و ديگران به آن عمل کردند آن وقت 

برد گزاری کرد خودش ثواب میا بنیانای رتواند حسنه و سیئه باشد. پس اگر کسی روش شايستهمی شود سنت. و اين سنت می
و هر کسی که تا روز قیامت به آن روش شايسته عمل کند اين ثوابش نصیب آن خواهد شد. و در مقابل آن می فرمايد: "ومن سن 

 .اين روش ناشايست هم همینگونه هست ]11[  ."سنة سیئة فعمل بها و عمل بها من بعده فعلیه وزرها و وزر من عمل بها

در همان معنای لغوی، طريقه، شیوه، روش به کار رفته است و مطمئناً متفاوت از يک فعل خارجی است « سنت»در اين روايات  
 .د. اين مقصود چیزی است که قابل استمرار باشديابکه يک بار تحقق می

در همین معنای طريقه و وروش کاربردش بسیار « سنت»های حديثی يا حتی اشعار عرب يا کلمات فقها و علما واژۀ در کتاب 
نی و اين نوع زياد است، اما بعدها اين واژه در معانی خاصی هم به کار رفته، که مقداری با معنای لغوی و يا حتی استعمال قرآ

استعمال مذکور در روايات متفاوت شده است، و به يک معنای اصطلاحی خاص، يا به چند معنای اصطلاحی خاص تبديل 
 .شده است

به آن معانی اصطلاحی دارد که به نوعی از اين معنای لغوی فاصله  بنابر اين در روايات و تعابیر فقها بايد دقت کرد، زيرا گاه اشاره 
مورد توجه قرار گرفته و بعد « سنت»يا به تعبیر ديگر به مرور زمان در احاديث و يا در متون عالمان يک مفهوم خاص از  می گیرد.
به معنای طريقه و روش، با آن حیثیت ويژه و حیثیت خاص ديده شده و مورد استعمال قرار گرفته ويا اينکه کم « سنت»از مدتی 

ب شده است، و يک معنای جديدی پیدا کرده است. مانند اين که يک فعلی را که پیامبر کم آن معنای طريقه يا روش از آن سل
اکرم صلی الله علیه و آله وسلم يک بار انجام داده اند و خود ايشان نیز استمراری برای آن در نظر نگرفته بوده اند، اين را هم 

 .برايش کرده اند« سنت»اطلاق 
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کنیم همین گونه خواهد بود، يعنی به نظر کنیم چون سنتی هم که ما اينجا مطرح می خواهیم بررسیاين اصطلاحات را می 
 .رسد اين تغییر ظريف اصطلاح که از دل آن معنای لغوی برآمده در بحث حديث شناسی مدنظر بايد باشدمی

رار دهیم و با انضمام يک در اين بحث چهار معنای اصلی را که در مورد سنت اصطلاح شده است را می خواهیم مورد بررسی ق 
 .معنای پنجمی که امروزه استعمال آن شايع شده است شايد بتوان اين معانی را به پنج گروه تقسیم کنیم

  

 «سنت»اولین معنای  

خواهیم سنت را با خواهیم به آن بپردازيم کاربرد سنت در برابر بدعت است. يعنی میمعنای اصلی که مد نظر ماست و می 
 .متضاد آن بشناسیم

مراد از سنت چیزی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم يا از معصوم علیه السلام به طور مطلق صادر شده باشد.  
ی صلی الله علیه وآله وسلم او مطلق المعصوم علیه السلام من قول أو فعل أو تقرير. اين تعريف همان چیزی ما صدر عن النب

است که حديث حکايت آن است. مراد از ما صدر عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم، ما صدر، به عنوان دين، به عنوان شريعت، 
 . ]12[حديث مطرح کرديم اينجا هم مدنظر استبه عنوان معرفت است، پس همان تفاوتی که در بحث 

و يا تقرير فعل يا ترکی و ... همه  بنابراين هر سخن، عمل و يا حتی نهی و يا ترک عمل به نحوی که مشعر به اعراز و انزجار باشد 
توان در بحث استنباط آن را مطرح کرد به عنوان شود. سنت در اينجا به معنای حجت است. يعنی چیزی که میی اينها سنت می

 .گیرديکی از ادله به آن استناد نمود. و در مقابل بدعت قرار می

 بدعت چیست؟ 

وحیانی به عنوان شريعت مطرح شده حتی اگر کاری باشد که ظاهرش کار نیکويی بدعت چیزی است که بدون استناد به منبع  
 :هم باشد. چنان که در روايت وارد شده است

ةِ وَ "  نَّ الْجَمَاعَةِ وَ عَنِ الْفِرْقَةِ فَقَالَ الْبِدْعَةِ وَ عَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ السُّ
هِ ص وَ الْبِدْعَةُ مَا أُحْدِثَ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْجَمَاعَةُ أَهْ  ةُ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّ نَّ لُ الْحَقِّ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلًا وَ الْفِرْقَةُ أَهْلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السُّ

  ]13[ ."یراً الْبَاطِلِ وَ إِنْ کَانُوا کَثِ 

يعنی چیزی که بعد از پیامبر حادث شده و به عنوان دين تلقی شده است، نه اينکه کسی در شیوۀ زندگی تغییر بدهد، اين را  
گويیم، چون در مورد اين تغییر روش، دين و عنوان دينی مطرح نبود است. اما سنت يعنی چیزی که به عنوان شريعت بدعت نمی

شود سنت، هر چیزی که باشد. توانیم آن را به خدا و پیامبر و امام انتساب بدهیم. اين میو به عنوان دين مطرح می شود و ما می

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref12
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref13
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref13


6 
 

که انتساب به خدا و معصوم علیه السلام ندارد و ما از پیش خود آن را به عنوان دين مطرح  و در مقابل آن بدعت چیزی است
 .کنیممی

اين معنا گستره ی فراوانی در روايات دارد چنان که در نقل ديگری از امیرمؤمنان علیه السلام آمده است: "امّا السنة فسنّة رسول  
و يا از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است :  ]14[  ."فما خالفهاالله صلی الله علیه وآله وسلم وامّا البدعة 

ةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَ "أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُ  اءُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عُلَیَّ ثَنَا مُوسَی بْنُ سَهْلٍ الْوَشَّ یْدٍ، مَرَ، قَالَ: حَدَّ
ةٍ خَیْرٌ مِنْ عَمَ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: عَمَلٌ قَلِیلٌ فِي سُنَّ ی اللَّ هِ )صَلَّ و همین طور،  ]15[  ."لٍ کَثِیرٍ فِي بِدْعَةٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَی بِدْعَةٍ  نَّ ن که همه ی کارها بر مدار اي ]16[  ."امیر مؤمنان علیه السلام می فرمايد: "طُوبَی لِمَنْ ... وَ وَسِعَتْهُ السُّ
 .سنت باشد و به سوی بدعت تعدی و تجاوز نکند

سنت به اين معنا هر آموزه، عمل يا تقريری که در حوزۀ شريعت يا حوزۀ معارف از معصومین)ع( صادر شده را در بر می گیرد.  
ای باشد، همه ی اينها را به گونهيعنی آن چیزی که خودش حجت است، چه واجب باشد يا مستحب باشد، چه مستمر باشد يا ن

 .گیرددر بر می

در مقابل اين سنت بدعت است يعنی مواردی که بدون استناد به معصوم علیه السلام به عنوان دين ترويج شده است، که از نمونه  
کید فراون هم قرار گرفته است نماز تراويح است، نماز تروايح را خود آنهايی ک ه وضع کردند، هیچکدام های بارز آن که مورد تأ

اند ولی الان به عنوان دين مطرح شده است، چون جماعت خواندن امر به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم استناد نداده
مستحسن و نیکويی است، بنابراين نماز را به جماعت بخوانید. جماعت خواندن نماز مستحب است. اين بدعت شمرده شده 

 .ن مبارزه شده استاست و به شدت با آ

گفتند بعد برای ادای ثمان اذان میگزاری کرد، و تا قبل از زمان ع، که عثمان آن را بنیان ]17[ همین طور است اذان دوم يا سوم 
خواست که خطبه آمدند. عثمان به بهانه ی اينکه مدينه بزرگ شده ـ اگرچه ظاهراً اصلش اينگونه بود که وقتی که مینماز می

دم برای گفتند، که الان مثلًا وقت نماز است که مرها را گوش بدهدـ ، اينها يک اذان قبل از ظهر میآمد خطبهبخواند، کسی نمی
ها و در غیر وقت خودش شد. اين اذانی که اضافه بر اذان گفتند و نماز شروع میخطبه ی عثمان حاضر باشند و بعد اذان ظهر می

شود در روايات به شدت نفی شده و بدعت شمرده شده است. به اين دلیل که اذان به عنوان يک شعار اسلامی است و گفته می
 .از وقت گفتن، بدعت شمرده شده استاين شعار اسلامی را قبل 

در اين معنا که شامل قول و فعل و تقرير معصوم علیه السلام باشد ـ يعنی آن چیزی « سنت»بحث سنت را اگر از اين منظر ببینیم  
متعرض آن  که حجت است ـ، به اين معنا اگر امام صادق علیه السلام، در اموری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اصلاً 

نشده باشند و نسبت به آن بیانی صادر نفرموده باشند، چیزی را برای ما بیان کنند، مثلًا بفرمايند: که زيارت امام حسین علیه 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref14
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به « ما صدر عن المعصوم علیه السلام»السلام مستحب و زيارت اربعین به عنوان علامت شیعه است و .... اين اوامر مصداق 
 .با آن معامله وسنت می کنیم وآن را سنت محسوب می نمايیممعنای حجت است و ما 

دهیم به امامان معصوم علیهم السلام دلايلی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سرايت می« سنت»اما اين که چرا ما  
دارد که در جای خودش بايد بگويیم. اما اجمالًا اصل مطلب اين است که حديث ثقلین معصومین علیهم السلام را به عنوان 

لذا سخن و فعلشان و تقارير ايشان . ]18[ مستند اساسی ما در اين توسعه می تواند باشدبیانگر شريعت مطرح نموده است و 
 .است. و فی نفسه حجت محسوب می گردد« سنت»حتی بدون استناد به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 

فرض می « سنت نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم»در میان تعاريفی که از اهل سنت وارد شده است، مقصود از آن را تنها  
دهیم که ائمه را هم در بر بگیرد. يعنی قول و فعل و تقرير دوازده ه ی ادله خاص مقداری اين مفهوم را تعمیم میکنند. و ما به واسط

 .شودامام علیهم السلام هم به نبی مکرم صلی الله علیه وآله وسلم، ملحق می

غیر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم  در روايات ما بر« سنت»البته اين مطلب را بايد بررسی کنیم و ببینیم که موارد کاربرد  
 نیز اطلاق شده است يا نه ؟

کردند و اينکه بخواهند خودشان را به عنوان سنت تلقی پیشینیِ من اين بود که ائمه علیهم السلام در آن زمانی که زندگی می 
آيند، آن را مستند به پیامبر اکرم صلی میمطرح بکنند، پذيرش اين گونه سخن گفتن، برای مخاطب آن زمان سخت بود. بنابراين 

 .گويیمگويند ما اصلًا از خودمان چیزی نمیالله علیه وآله وسلم می کنند و می

، دو گونه قابل تلقی «سنت»تر کنیم يا يک اصطلاح جديدی ايجاد کنیم، و بگويیم مقصود از اگر تعريف را مقداری گسترده  
 :است

لی است که به عنوان حجت به کار می رود، اين سنت اصولی طبیعتاً همه ی موارد حجج را ـ از به معنای اصو« سنت»يک بار  
 جمله ما صدر عن المعصومین علیهم السلام ـ را در بر می گیرد،

به عنوان آن چیزی که در روايات سنت شمرده شده، ـ استعمال روايی اصطلاح سنت ـ مقصود باشد، در اين « سنت»يک بار  
اطلاق شده است. بنابر اين معنا آنچه از أئمة علیهم السلام « ما صدر عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم»تنها بر « سنت»معنا، 

به آنها گفته نمی شود. پس اين معنا با آن معنای سنت « سنت»هستند، ولی در اصطلاح روايی « حجت»صادر شده است اگرچه 
معنايی است، غیر از سنتی که در روايات « حجت»ه بگويیم سنت اصولی به عنوان اصولی متفاوت است. و اشکالی هم ندارد ک

 .مورد اشاره قرار گرفته است

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref18
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، مثل السنن الکبری للنسايی يا السنن الکبری للبیهقی يا الجامع في السنن للترمذي و...، «سنن»اهل سنت در تمام کتاب های  
اطلاق « ما صدر عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم»را بر « سنت»اند. يعنی  را اراده کرده« سنت»همین معنا و مصطلح روايی 

 .کرده اند

  

 «سنت»معنای دوم  

گیرد، سنت به معنای عمل مستحب در مقابل عمل واجب و فرض مورد اشاره قرار می« سنت»معنای دومی که در اصطلاح  
، اساساً وقتی فقهاء می گويند يک عمل مسنون است مقصودشان است. اين اصطلاح در کلمات فقها کاربرد بسیار زيادی دارد

اين است که اين عمل مستحب است، البته در روايات هم نمونه هايی برای آن داريم. مثلًا راجع به لزوم شرکت در نماز جماعت، 
 :اندامام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام فرموده

لَوَاتُ فَرِيضَةٌ، وَ  » ةٌ  الصَّ هَا سُنَّ هَا، وَ لکِنَّ لَوَاتِ کُلِّ يعنی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه  ]19[  .«لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّ
 :متعدد استدر روايت ديگر می فرمايد« سنت»های کاربرد اين مصطلح وآله وسلم هست ولی واجب نیست. نمونه

 «... ]20[ والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة ، وفي سائر الأيام سنة ...»

شود خواند. در اين چنین در روايات نماز جمعه زياد داريم که اين نماز، اصل جعل آن به جماعت است، يعنی اصلًا فرادا نمی 
 .مواردی، فريضه بودن به معنای واجب بودن است

 :ائض است که می فرمايديک روايت ديگر، روايت جعل فر 

کْعَتَیْ  -عَزَّ وَ جَلَّ  -إِنَّ اللّهَ ...»  لَاةَ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ، فَأَضَافَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الرَّ نِ رَکْعَتَیْنِ، فَرَضَ الصَّ
فَ وَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً، فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِ  کْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَکَهَا قَائِمَةً فِي السَّ فَرِ، وَ أَفْرَدَ الرَّ رِ وَ يضَةِ، لَا يَجُوزُ تَرْکُهُنَّ إِلاَّ فِي السَّ

هُ، وَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً. ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللّهِ  الْحَضَرِ، فَأَجَازَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ کُلَّ صلی الله علیه و آله النَّ
افِلَةُ إِحْدی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً، مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً  -عَزَّ وَ جَلَّ  -رَکْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللّهُ  لَهُ ذلِكَ، وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّ

انِ   «.... ]21[ بِرَکْعَةٍ مَکَانَ الْوَتْرِ تُعَدَّ

فرمايد: فريضه اينگونه است، و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم، دو برابر آن را به صورت نافله جعل امام علیه السلام می 
به معنای عمل مستحب است. در خیلی از موارد، پیامبر اکرم صلی الله  «سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله» کرده است. اين

علیه واله وسلم کاری را انجام داده اند که واجب گرديده و از آن تلقی لزوم شده است، اما در اين گونه مصادىق آن عمل واجب 
 .نبوی مورد نظر نیست، بلکه عمل نبوی به عنوان يك امر راحج و مستحب مورد نظر است

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref19
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را « سن»در اين روايت با اشاره به عمل مستحب نبوی وارد شده است، به قرينه اين که امام علیه السلام « سنت»اين اصطلاح  
در مقابل فريضه قرار داده اند، فريضه هم در همه جا لازم نیست فريضه ی قرآنی باشد، بلکه در مثل اين مورد عمل واجب و 

 .ن شانه خالی کند مقصود واقع شده استتواند از انجام آعملی که کسی نمی

 :در ادامه می فرمايد 

نَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَا »  امٍ فِي کُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ وَ فَرَضَ اللّهُ فِي السَّ ثَةَ أَيَّ
 .« ]22[ لَهُ ذلِكَ  -عَزَّ وَ جَلَّ  -الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللّهُ 

بارك رمضان را خدا واجب گردانید، و پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم شصت روز، روزه ی اين سی روز، روزه ی ماه م 
 .گرفتمستحب می

در معنا ومصطلح قبل بر ما صدر عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم اطلاق می شد که الأخذ بها هدیً و همه ی « سنت»پس  
رم صلی الله علیه وآله وسلم وارد شده ـ اعم از واجب و مستحب ـ را در موارد واجب و مستحب را که در کلام و عمل نبی مک

 .گیرد، صرفاً عمل مستحب مقصود است و عمل واجب را در بر نمی«سنت»گويد بر می گیرد. اما در اين تعريف دوم وقتی می

دُ بْنُ يَحْیی بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلا  ةٌ »م: مُحَمَّ رْضِ فَرِيضَةٌ، وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّ
َ
جُودُ عَلَی الْأ . يعنی آن « ]23[ السُّ

 .کنند، اين مستحب استاما اين حصیر اختصاصی که رويش سجده می است،« سجود علی الارض»چیزی که واجب است 

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا »در مورد غسل جمعه، غسل عید فطر، غسل عید قربان، امام رضا علیه السلام فرموده است:  
ضْحَی وَ الْفِطْ 

َ
ةٌ وَ لَیْسَ بِفَرِيضَةٍ الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأ  .. يعنی واجب نیست« ]24[ رِ قَالَ سُنَّ

  

 «سنت»معنای سوم  

 :احکام واجب دو دسته هستند 

 .شود فرض اللهاند که اينها میيک سری احکام در قرآن ذکر شده 

يک سری احکام در قرآن اشاره نشده است، اينها واجب هستند از طريق پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اينها برای ما  
وجوبش معلوم شده است. پس ما يک فرض الله داريم، يعنی فرض کتابی، يک سنت داريم يعنی فرض نبوی. فرض هست اما 

گیرد در ين معنای ديگر است که سنت گاهی اوقات در برابر فريضه قرار مینبوی است. يعنی سنت به معنای مستحب نیست. ا
 .مقابل واجب قرآنی است

 :اين روايت حسین بن نصر از مصاديق اين مصطلح سوم سنت در روايات است 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref22
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref23
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ضَا ع الْقَوْمُ »  رْمَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّ
َ
ضْرِ الْأ تٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّ فَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّ يَکُونُونَ فِي السَّ

نَّ 
َ
تُ لِأ هُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَیِّ ةٌ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا يَکْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّ  .« ]25[  هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّ

شود، و غسل میت اگرچه واجب غسل جنابت چون فريضه است به معنای واجبی که در قرآن کريم وارد شده است، مقدم می 
 .شوده در قرآن وارد نشده است، بنابراين اين مؤخر میاست، اما واجبی است ک

 :همین طور اين روايت 

، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه   السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ابْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ
فَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ، فَخَرَجَ، فَقَضی حَاجَتَ طَوَافَ الْ  يَغْتَسِلُ، »هُ، ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ؟ قَالَ: فَرِيضَةِ، ثُمَّ سَعی بَیْنَ الصَّ

هُ، وَ لَاشَيْ  قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، «.  عَلَیْهِ ءَ ثُمَّ يَعُودُ، فَیَطُوفُ پثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّ
هُ، وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ، وَ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ،»ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ، فَخَرَجَ، فَقَضی حَاجَتَهُ، فَغَشِيَ أَهْلَهُ؟ فَقَالَ:  فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً، ثُمَّ  أَفْسَدَ حَجَّ

هُ   .«يَسْعی، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّ

  حِینَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ؟قُلْتُ: کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْياً  

ةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله»: قَالَ   عْيَ سُنَّ وَافَ فَرِيضَةٌ، وَ فِیهِ صَلَاةٌ، وَ السَّ  .«إِنَّ الطَّ

فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ »قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللّهُ يَقُولُ:    «إِنَّ الصَّ

عَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ وَ مَنْ تَطَ »بَلی، وَ لکِنْ قَدْ قَالَ فِیهِمَا: »قَالَ:   عَ خَیْراً « وَّ عْيُ فَرِيضَةً، لَمْ يَقُلْ: فَمَنْ تَطَوَّ   ]26[ .«فَلَوْ کَانَ السَّ

چند مطلب در اين روايت وجود دارد يکی دعوايی است راجع به حکم آمیزش قبل از پايان طواف، يا قبل از پايان سعی، که  
 .بحث آن مفصل است و خارج از موضوع ما بنابر اين کاری با آن مسأله نداريم

به خاطر اينکه طواف فريضه است و  مطلب مهمی که مد نظر ماست اين استدلال امام است. مستند کردن تفاوت بین اين دو، 
 .سعی سنت است ووجوب خود را از سنت می گیرد. اين مطلب شاهد معنايی است که ما در مقما بیان آن هستیم

گويید که گويد: که شما چطور میاشکال راوی بر مطلب امام هم بسیار جالب است و خود شاهد ديگری بر اين معناست. می 
 هم در قرآن آمده است؟« سعی»مقابل سعی، در حالی که  طواف فرض کتابی است در

فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ »قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللّهُ يَقُولُ:    «إِنَّ الصَّ

عَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ »بَلی، وَ لکِنْ قَدْ قَالَ فِیهِمَا: »قَالَ:   عَ خَیْراً فَلَوْ کَانَ السَّ « وَ مَنْ تَطَوَّ  .«عْيُ فَرِيضَةً، لَمْ يَقُلْ: فَمَنْ تَطَوَّ

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref25
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اما می فرمايد: آن چه که آيه بر آن دلالت دارد پسنديده بودن عمل است، اما فرضش از کجا آمده؟ فرض به معنای وجوب از  
از قرآن استفاده نمی شود، مسلماً واجب است، اگرچه در قرآن هم مورد اشاره قرار گرفته است، ولی وجوبش « سعی»کجا آمد؟، 

 .بلکه دلیل از سنت نبوی بر وجوب آن اقامه می گردد

 :در روايت ديگر اين گونه آمده است 

دِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي    يَةَ بْنِ حُکَیْمٍ، عَنْ مُحَمَّ دٍ، عَنْ مُعَاوِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ یْرَفِيِّ الصَّ
فَا وَ الْمَرْ  عْيِ بَیْنَ الصَّ ةٌ؟ فَقَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السَّ  .« ]27[فَرِيضَةٌ »وَةِ: فَرِيضَةٌ، أَمْ سُنَّ

 جا سنت، چگونه خواهد بود؟ فريضه دانسته شده است و يک« سعی»جمع بین اين دو روايت که چطور يک جا  

به معنای آن است که وجوب و فرض اين عمل از « سعی»شايد بتوان گفت سخن امام صادق علیه السلام درباره ی سنت بودن  
 .همانند تلقی مستحبات است« سنت»شود نه از ظاهر قرآن، و اين سخن به معنای آن نیست که تلقی از جهت سنت احراز می

رسد با هم تفاوت و تغاير دارند، اما اين که چرا اينجا فريضه توصیف شده است و روايت را ببینید، به نظر می اگر ظاهر اين دو 
در آن روايت فريضه بودن از آن نفی شده است، به اين وجه است که آنجا اشاره به فرض قرآنی دارد و اينجا به لزوم و وجوب و 

کید بر اين نکته که اگر چه وجوب آن از غیر قرآن به دست می آيد اما اين مطلب چیزی از فرض بودن و  ضرورت دارد يعنی تأ
 .لزوم آن نمی کاهد

الٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْ   دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَی عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّ هِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَ مُحَمَّ رِ فَرِيضَةٌ دِ اللَّ
ةٌ   .]28[وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّ

نَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ  
َ
صِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ لَا يَعْتَرِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأ ةِ دُونَ النَّ نَّ  أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّ

ا ذَلِكَ فِي غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لَیْسَ کَذَ  نَّ ةٌ وَ قَدْ بَیَّ هُ سُنَّ ةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَیْهِ الِاسْمُ بِأَنَّ نَّ نَّ فَرْضَهُ يُعْلَمُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِكَ الْوُ السُّ
َ
قُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأ

هُ تَعَالَی رِ رِ الْحَرَامِ وَ لَمْ يَکُنْ فِي ظَاهِ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فَأَوْجَبَ عَلَیْنَا ذِکْرَهُ عِنْدَ الْمَشْعَ  -قَالَ اللَّ
ذِي يَدُلُّ عَلَی أَنَّ ا ا الَّ ةِ وَ أَمَّ نَّ جْلِ ذَلِكَ أُضِیفَ إِلَی السُّ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَرِيضَةٌ الْيَْةُ وَ الْخَبَرُ  -لْوُقُوفَ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلَِِ

مُ أَيْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْ   . ]29[عَرِ فَرِيضَةٌ الْمُتَقَدِّ

  

 «سنت»معنای چهارم  

 .ه يک بار انجام شودبه معنای سبک رفتار، يعنی عمل مستمر است، و مفهوم مقابل آن عملی است ک« سنت»معنای چهارم  

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref27
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref28
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabatabaei/hadis/91/910810/#_ftnref29


12 
 

يعنی عملی « سیره»مفهومی مانند « سنت»گويند اين معنا اگرچه به معنای لغوی نزديک است و قريب است. اما وقتی می 
 .مستمر و همیشگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از آن اراده می شود

 :به عنوان مثال اين روايت را ملاحظه کنید 

ثَنَ   هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ مَرْقَنْدِيُّ رَضِيَ اللَّ رِ الْعَلَوِيُّ السَّ رُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّ ثَنَا الْمُظَفَّ صْرِ حَدَّ دِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِي النَّ ا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
ثَنَا عَلِ  اشِيِّ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّ اسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّ ثَنَا مُحَمَّ الٍ قَالَ حَدَّ يُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ

دِ بْنِ عَلِي  عَنْ أَبِی ضَا ع عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ عَلِي  عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ هِ مُحَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَی الرِّ مَّ
هِ ص: خَمْسٌ لَا أَدَ  کْلُ عَلَی عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِي  عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
ی الْمَمَاتِ الْأ عُهُنَّ حَتَّ

بْیَانِ لِیَکُونَ الْحَضِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ وَ  سْلِیمُ عَلَی الصِّ وفِ وَ التَّ بِيَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً وَ حَلْبِيَ الْعَنْزَ بِیَدِي وَ لُبْسُ الصُّ ةً مِنْ رُکُو ذَلِكَ سُنَّ
 . ]30[بَعْدِي

کنم، تا سنت شود و به عنوان يک عمل بشود، اينها را آن قدر تکرار می« سنت»خواهم همه ی اينها بعد از منمیفرمايد: می 
 .مستمر در جامعه جريان يابد

در کتاب علامه طباطبايی، ايشان اينگونه سنن را مطرح کرده « سنن النبي صلی الله علیه وآله وسلم»از همین قبیل است مفهوم  
 .است

اما نکته ی قابل ملاحظه ای که اينجا وجود دارد آن است که: روش ممکن است يک مورد خارجی بیشتر نداشته باشد، يعنی  
د ولی تنها يک بار در خارج اتفاق بیفتد. مثلًا خطبه خواندن حضرت فاطمه زهرا سلام الله ممکن است چیزی سیره و روش باش

تواند مورد اشاره قرار بگیرد، به اين معنا که از جانب ايشان می« سنت»علیها، يکبار بیشتر اتفاق نیفتاده است. اما به عنوان يک 
است که اين فعل يکبار انجام شده است، اما بازگوکننده يک روش و در مواقع مشابه اين فعل قابلیت تکرار دارد. يعنی درست 

 .سبک رفتار است

گاه ناظر به آن عملی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به صورت مستمر و مکرر مرتکب « سنت»پس اين معنای  
ند تا به عنوان يک سبک رفتار و سنت نهادينه شود. کردشدند و هر روز سلام میآن می شده اند مثلًا هر روز با کودکان روبرو می

اما گاهی ناظر به عملی است که شايد تنها يکبار در عمر شريف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اتفاق افتاده است، ولی اين 
شد، همین تکرار میکند، و آن فرهنگ مبین اين نکته است که اگر شرايط مشابه ده بار ديگر هم عمل، از يک فرهنگی پیروی می

شود. پس سنت الان از دو زاويه تبديل می«سنت»شیوه رفتار از ايشان صادر می گشت. بنابر اين، مفهوم حاصل از آن هم به 
 .دادند و دوم اينکه ما عمل پیامبر را يکبار بیشتر نداريمشد. يک آن کاری که پیامبر اکرم خودشان مستمراً انجام میديده می

 :ه امام سجاد علیه السلام راجع به شیوه ی أمیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل فرمودندهمان طور ک 
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اءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ   دٍ، عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ ، عَنْ مُعَلَّ شْعَرِيُّ
َ
دٍ الْأ ، قَالَ: قُلْتُ لِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ مَالِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ

رْكِ. الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام سَارَ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِیرَةِ رَسُولِ ا للّهِ صلی الله علیه و آله فِي أَهْلِ الشِّ
بِسِیرَةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ فِیهِمْ  -وَاللّهِ  -سَارَ »قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: 

مَتِهِ يَوْمَ الْبَصْرَةِ  -إِلی مَالِكٍ  أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ  بِأَنْ لَايَطْعُنَ فِي غَیْرِ مُقْبِلٍ، وَلَا يَقْتُلَ مُدْبِراً، وَلَا يُجِیزَ عَلی جَرِيحٍ، وَمَنْ  -وَهُوَ عَلی مُقَدِّ
وا، فَقَتَلَهُمْ حَتّی أَدْخَلَهُمْ سِکَكَ الْبَصْرَةِ، ثُمَّ فَتَحَ آمِنٌ، فَأَخَذَ الْکِتَابَ، فَوَضَعَهُ بَیْنَ يَدَيْهِ عَلَی الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلُ 

 .« ]31[ مُنَادِياً، فَنَادی بِمَا فِي الْکِتَابِ الْکِتَابَ ، فَقَرَأَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ 

کنند؟ کنند به کدام سنت عمل میتی ظهور میدر مورد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف نیز اين را داريم، که ايشان وق 
سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم يا سنت أمیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ نهروان. همه ی اين ها با فرض اين است 

 .اطلاق شده است «سنت»که ما توجه به اين نکته داشته باشیم که اين رفتارها تنها يکبار اتفاق افتاده است اما بر آن اصطلاح 

 والحمد لله رب العالمین 
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